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 3 ................................................................................................................................. متصل دیق در ظهور کی از دی رفع نیب امر دوران

 3 ............................................................................................................................. منفصل دیق در ظهور دو و ظهور کی مخالفت دوران
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  واجب مقدمه/ هیئت یا ماده به قید رجوع دوران/ وجه دوم تقدم رجوع قید به ماده :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

مولی بر یرا اطلاق شز کند.در مورد دوران رجوع قید به ماده یا هیئت بود. مرحوم شیخ فرموده بود: قید به ماده رجوع میبحث 

عارض تمحل کلام  زیرا مرحوم نائینی کبرای کلام ایشان را قبول کرد ولی فرمود اشکال صغروی دارد اطلاق بدلی مقدم است.

به تعارض  العرضبالعرض است و در تعارض بالذات ادعای شیخ جریان دارد. مرحوم سید محمد باقر صدر فرمود: تعارض ب

 کند.بالذات رجوع می

 

 

 مقدمه واجب

 تدوران رجوع قید به ماده یا هیئ

 رجوع تعارض بالعرض به تعارض بالذات

گوید نماز جمعه : در تعارض بالعرض دلالت های التزامی با هم اختلاف دارند. خطابی که می1ر فرمودمرحوم سید محمد باق

دیگری است. لذا اگر دو خطاب پیدا  مربوط به واجب است یک دلالت التزامی دارد و آن این است که اگر دروغی در کار باشد
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د و یکی گفت نماز جمعه واجب است و دیگری گفت نماز ظهر واجب است و علم اجمالی به کذب احدهما داشته باشیم، ش

 کند.شود. لذا تمام تعارض های بالعرض به تعارض های بالذات رجوع میمیتولید صغری برای دلالت التزامی 

 م آننکته محل بحث، انهدام تساوی افراد در اطلاق بدلی و عدم انهدا

ه برض بالعرض نیم تعاککه اگر قبول  پردازیم. مطلبی که مربوط به بحث ما است این استمدلول التزامی نمیفعلا به بررسی 

شمولی بر  اطلاققدم باز هم وجهی برای تیعنی شود. در محل کلام رد بر مرحوم نائینی نمی ،کندتعارض بالذات رجوع می

ق ست که اطلاال مطابقی بدلی مدلواطلاق شمولی بر اطلاق نائینی این بود که وجه تقدم  بدلی نیست. نکته کلام مرحوماطلاق 

اد در تساوی افر شمولی برد. مهم این است که اطلاقاز بین می افراد را در ناحیه اطلاق بدلی مدلول مطابقی شمولی تساوی

. پس کندمیفرقی ن اشدداشته بنتنافی بالذات داشته باشد یا بدلی را از بین ببرد. حالا خطاب ها به لحاظ مدلول التزامی اطلاق 

هد صدر بخواید سحوم رجوع تعارض بالعرض به تعارض بالذات به لحاظ مدلول التزامی مجدی نیست. البته معلوم نیست که مر

 .برداصل تفرقه بین تعارض بالعرض و تعارض بالذات را از بین ب مقصود ایشان بگوید مجدی است ممکن است

و  عارض شمولیتا در شود زیر: در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده، شیخ انصاری فرمود که ماده مقید میخلاصه

باشد.  م بر بدلیتلیت مقددلیلی نداریم که شموفرمود: اطلاق شمولی بر بدلی مقدم است. مرحوم آخوند منکر کبری شد و  ،بدلی

لی محل برد ون میز بیبدلیت را ا ،کبری را قبول داریم و شمولیت :فرمود ینرحوم نائیی شمولیت وجود ندارد. مترجیحی برا

 ارض بالعرضخاطر تعهر چند که اجنبی است اما نه بما گفتیم کلام اجنبی از کبری است زیرا تعارض آن ها بالعرض است. 

ز همدیگر که ا لکه نکته اش این استباشد) ممکن است در تعارض بالعرض هم قرینیت بر همدیگری وجود داشته باشد( ب

 اجنبی است.

 یک ظهور نسبت به دو ظهورید از : مقدم بودن رفع وجه دوم رجوع قید به ماده

دوران امر است بین مخالفت یک ظهور یا دو ظهور.  ،در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده :1مرحوم شیخ فرموده است

شود. تقیید هیئت ملازم با تقیید ماده است. اگر وجوب عند المجئ است اجب هم مقید میاگر قید به هیئت رجوع کند قهرا و

مستلزم تقیید هیئت نیست مانند واجب معلق. وجوب اوسع بود  ،پس واجب هم عند المجئ است. اما اگر ماده تقیید داشته باشد

رت قید واجب است و قید وجوب نیست. پس و واجب ضیق بود. یا مثلا طهارت قید واجب است و قید وجوب نیست. ستر عو
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یک مخالفت مقدم است  ،شود که دوران امر بین مخالفت دو ظهور و یک ظهور است. در چنین مواردیدر محل کلام گفته می

شود وجهی ندارد که از ظهور دیگر هم رفع ید کنیم. رات تتقدر بقدرها. وقتی با رفع ید از یک ظهور مشکل حل میوچون الضر

 کند. اطلاق هیئت به حال خودش باقی است و قید به ماده رجوع میپس 

 در قید متصل دوران امر بین رفع ید از یک ظهور

: در محل کلام دوران امر بین دو مخالفت و یک مخالفت نیست. بلکه دوران امر بین یک 1جواب داده است مرحوم آخوند

شود درحالی که این گونه نیست. تقیید زده شود ماده هم تقیید زده میید که اگر هیئت مخالفت و یک مخالفت است. شما گفت

شود نه این گوید من یک تقیید را صادر کردم و خود به خود اطلاق دیگری منقعد نمیتقیید خودش یک اعتبار است و مولا می

جا برای اطلاق ماده نیست نه این که شود و که ماده را هم تقیید کرده ام. بله وقتی هیئت تقیید زده شد اطلاق ماده باطل می

 اطلاق ماده منعقد شده باشد و از بین برود. 

 دوران مخالفت یک ظهور و دو ظهور در قید منفصل

ارد. ات حکمت ندمقدم فرموده است: منشاه اشتباه شیخ این بوده است که اطلاق مثل عموم است و نیاز به مرحوم آخوند بعد

مرش اکه  یدر قید متصل متصل صحیح نیست.قید حل کلام دو ظهور وجود دارد. اما این ادعا در بعد نتیجه گرفته است که در م

ای منفصل ادع ر قیدشود. بله ددائر بین رجوع به ماده یا هیئت است صحیح نیست. زیرا در متصل ظهور اطلاقی منعقد نمی

وارد شد  طاب دیگرخاده منعقد شده است بعد یک و اطلاقی برای هیئت و م را اول گفت اکرم زیدامثلا ایشان درست است. 

ا . در این جل استچند که خود خطاب دوم مجم قیدی برای خطاب اول آمده است هر . علم داریم که یکاکرم زیدا ان جائک

 برود. ین ظهور از ب و یک دو ظهور از بین برود و یا ماده رجوع کند ین که اگر قید به هیئت رجوع کند،دوران امر است بین ا

 محل کلام بودن قید منفصل

 دوران بین واست  . زیرا محل کلام در جایی است که قید منفصل است. اگر قیدی متصلاستثنای مرحوم آخوند مجال ندارد

 را اده و هیئتت برای مچون صلاحیت قرینی .شودمیبرای هیئت و نه برای ماده منعقد رجوع به ماده و هیئت دارد نه اطلاق 

 قبول کرد.در قید منفصل دارد. پس بحث در منفصل است و خود مرحوم آخوند مطلب مرحوم شیخ را 
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البته باز هم ادعای مرحوم آخوند بر مبنای خودش در مقدمات حکمت صحیح است. یک بحثی در مقدمات حکمت وجود دارد 

صرف این که با کلامش قید  یعنی ؟تخاطب استو آن این است که عدم بیان که یکی از مقدمات حکمت است آیا فقط در مقام 

شود . لذا اگر بعدا قید را بیاورد کشف می1فرماید عدم بیان الی الابد استشود. اما مرحوم شیخ میوارد نشد، اطلاق منعقد می

ل مطلب را کنیم که از اول مولا د رمقام بیان خصوصیات نبوده است. اصکه از اول اطلاقی وجود نداشته است. یعنی کشف می

در مقام بیان بودن است ولی اگر کسی عمل کرد  ،هر چند که تا قید نیامده است حجت است چون اصل خواسته بیان کند.می

 شود. معذور بوده است. وقتی قید صادر شد کشف حال می

طبق  و الا فرماید ادعای مرحوم شیخ در قید منفصل درست است بر مبنای خودش صحیح استاین که مرحوم آخوند می

ی است و ظهور آمدهی دانیم که قیدادعای مرحوم شیخ صحیح نیست. مرحوم شیخ محل کلام را باید این گونه تقریر کند: می

رحوم مموش نشود ته فرادانیم یک ظهور منعقد نشده است و یا دو ظهور منعقد نشده است. )این نک، حال نمیمنعقد نشده است

 داند(ا موجب اجمال نمیما یصلح للقرینه منفصل ر شیخ

 ملازمه نداشتن تقیید هیئت با تقیید واجب و دو ثمره اطلاق ماده

ن یک مگوید لا میو مو درست نیست. تقیید یک نوع اعتبار است ،تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است ادعا شده است، این که

ت تقیید زده ه وقتی هیئام. بل نه این که ماده را هم تقیید کردهشود تقیید را صادر کردم و خود به خود اطلاق دیگری منقعد نمی

طلبی که م ن برود. از بی شود و جا برای اطلاق ماده نیست نه این که اطلاق ماده منعقد شده باشد وشد اطلاق ماده باطل می

وند مفروغ وم آخخ و مرحشود. این مطلب را مرحوم شیگفتنی است این است که تقیید هیئت موجب ضیق ذاتی شدن ماده می

 عنه گرفته است. 

                                                           
اء العامّ لأنّ الحکم بالإطلاق من حیث عدم البیان، و العامّ بیان، فعدم البیان للتقیید جزء من مقتضی الإطلاق، و البیان للتخصیص مانع عن اقتض  فرماید:شیخ میمرحوم  :مقرر 1

شیخ در این جا وجود عام منفصل را بیان برای تقیید و رافع .انع عن العموم بالأصل، و المفروض وجود المقتضی له، ثبت بیان التقیید و ارتفع المقتضی للإطلاقللعموم، فإذا دفعنا الم

 98، ص: 4فرائد الأصول، ج اطلاق دانسته است.
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م تقیید ماده است و نه مستلزم بطلان اطلاق ماده است و اطلاق تقیید هیئت نه مستلز :1ی فرموده استمرحوم اصفهان در مقابل

د پس دوران بین مخالفت دو ظهور و یک ظهور نیست بلکه دوران بین مخالفت یک ظهور و مانماده به حال خودش باقی می

 یک ظهور است.

اما  طلاق نداردمطلوب ا وباز اکرام اطلاق دارد. هر چند که اکرام بما هو واجب به وجوب اکرام رجوع کند  مجئ زید قید اگر

 ق خودش را دارد. بذاته اطلا

رد. بله بنمیز بین ده را اکنیم. اطلاق هیئت، اطلاق مااز اطلاق ماده کشف ملاک میفایده این مطلب در کشف ملاک است. یعنی 

ئ زید شد و چه مجید بابما هو واجب و مطلوب اطلاق ندارد اما واجب ما که این گونه نبود. پس ماده اطلاق دارد چه مجئ ز

 نباشد. لذا دوران امر بین مخالفت یک ظهور و یک ظهور است.

ب التحصیل ید واجقیا نه؟ وقتی برای اطلاق واجب بذاته وجود دارد این است که قید واجب التحصیل هست ثمره دیگری که 

 جوب ندارد.قید و کنیم کهکه واجب مقید باشد و در محل کلام واجب مقید نشده است. پس از اطلاق ماده کشف می شودمی

اده به اطلاق م توانیدو ثمره ای که ایشان بیان کرده اند درست نیست. یک بحثی است که وقتی هیئت مقید شد مبه نظر ما 

 یا نه؟ تفصیل این مطلب در جلسه آینده.تمسک کرده 
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